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  آفرين رابطه هوش معنوي و اخلاقي با رهبري تحول

  

  *زاده االله قرباني دكتر وجه

  گروه مديريت دولتي، دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه علامه طباطبايي

  

  )91.09.11: ، تاريخ پذيرش91.04.12: تاريخ دريافت(

  

  چكيده

پـارادايم جديـد مـديريت و     تأكيدآفرين تمركزشان روي خود رهبران بوده است،  تحول  كه بسياري از تحقيقات انجام شده در زمينه رهبري در حالي :زمينه

تري را در زندگي سازماني ايفا و خود به عنوان عامـل تغييـر    توانند به جاي انفعال و اثرپذير بودن، نقش فعال رهبري بر اين است كه تك تك كاركنان مي

و كاركنان به مثابه عـاملان تغييـر سـازماني    آفريني رهبران  رسد كه دو مفهوم هوش معنوي و هوش اخلاقي بر ميزان تحول امروزه به نظر مي. عمل كنند

  .كند آفرين را دنبال مي فرض علمي، اين مقاله هدف بررسي رابطه بين هوش معنوي و هوش اخلاقي با رهبري تحول با اين پيش. تأثيرگذار است

هـاي مـورد نيـاز     داده. ها توصيفي پيمايشـي اسـت   وري دادهآ روش تحقيق به كار رفته در اين مطالعه از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ جمع :روش

آوري و  اي جمـع  گيـري تصـادفي طبقـه    نفره از كاركنان و مديران وزارت اقتصاد و دارايي در تهران به صـورت نمونـه   180پژوهش از بين يك نمونه 

  . معادلات ساختاري مورد آزمون قرار گرفته است سازي مدلفرضيات و الگوي مفهومي تحقيق به ترتيب با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن و 

هاي گردآوري شـده از نمونـه آمـاري     دهد كه الگوي مفهومي پژوهش با داده هاي محاسبه شده نشان مي هاي آماري و شاخص نتايج آزمون :ها يافته

  . دار است مثبت و معنا آفرين برازش خوبي دارد و رابطه بين هر دو نوع هوش معنوي و هوش اخلاقي با رهبري تحول

به اين معنـي  . آفرين دارد تري با رهبري تحول گر اين است كه هوش معنوي در مقايسه با هوش اخلاقي، رابطه قوي نتايج تحقيق بيان :گيري نتيجه

ايجـاد انگيـزش معنـوي در     گرا و تمايل به آموزش در رهبر منجر به بخشي، خلاقيت، صداقت و راستي، نگرش كل هايي چون الهام كه داشتن ويژگي

  .كند گيري تغييرات بنيادين در سازمان ترغيب مي شود و آنان را در ايجاد و پي كاركنان مي

 آفرين، هوش اخلاقي، هوش معنوي رهبري تحول :ها كليدواژه

  1 سرآغاز

تجربه نشان داده است كه در طـول تـاريخ هـر چـه هـوش      

هـاي خطـا و    هـاي ناهنجـار، راه   ظاهري بشر بيشتر شده گرايش

. آفريني و بحـران بـراي بشـريت نيـز بيشـتر شـده اسـت        مسأله

انـد بـا طـرح موضـوعاتي چـون هـوش        روانشناسان سعي كـرده 

هـا بـه تحليـل ايـن      هيجاني و سپس شناسايي انواع ديگر هوش

  ). 1(بپردازند مسئله 

دهد كه معنويت عميقـاً بـا هـوش     امروزه مطالعات نشان مي

پردازان معاصـر   اي كه بسياري از نظريه گره خورده است، به گونه

                                                                             
   ghorbani@atu.ac.ir :نشاني الكترونيكي: نويسنده مسؤول* 

كـه   به دليـل ايـن  ). 2(كنند  هوش را در قالب معنويت تعريف مي

هـاي افـراد    ها و ديـدگاه  معنويت و هوش معنوي در ايجاد ارزش

كنند، بررسي اين مفهوم در سازمان بسـيار   اي ايفا مي نقش عمده

ضروري است، چراكه افراد با چيزي بيش از جسـم و فكـر خـود    

شوند؛ آنها روح منحصـر بـه فـرد خـود را بـه       وارد محيط كار مي

آورند و يكي از وظايف اصلي رهبران معنوي همانا  محيط كار مي

 ايجاد آرامش روحي براي كاركنان در محيط كار و سپس ارتقاي

اي  حال، سؤال اين است كه چه رابطـه . آن به سطوح بالاتر است

آفرين و هـوش معنـوي در سـازمان مركـزي      بين رهبري تحول

سؤال ديگر مقاله اين است كه . وزارت اقتصاد و دارايي وجود دارد
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يـافتن  . آفـرين دارد  اي با رهبري تحـول  هوش اخلاقي چه رابطه

سـازي   وانـد بـه شـفاف   ت پاسخ اين سؤالات و سؤالات مشابه مي

آفرين در سازمان منجر شـود و   شرايط براي اعمال رهبري تحول

توانند از توانايي ارزشمند هوش معنوي و اخلاقـي در   مديران مي

بنا بـر ايـن، هـدف    . گيري كنند آفرين سازمان بهره تحول  رهبري

اصلي اين نوشته بررسـي ارتبـاط بـين هـوش معنـوي و هـوش       

  . آفرين در سازمان مورد مطالعه است اخلاقي با رهبري تحول

  

  آفرين رهبري تحول

هـايي   هـا، نظريـه   اگر چه در زمينه موضوع رهبري سازمان

رهبري «و » گزار رهبري خدمت«، »رهبري كاريزماتيك«مثل 

هاي اخيـر   وجود دارد، اما يكي از نظرياتي كه در سال» معنوي

رهبري «ه توجه بسياري از محققين را به خود جلب كرده، نظري

ــرين تحــول ــري  طــور كــه مــي همــان. اســت» آف ــيم، رهب دان

پـردازان   كاريزماتيك هر چند كه از ديرباز مـورد توجـه نظريـه   

مديريت بوده است، اما امروزه اين نظريه با رويكـرد و تعريفـي   

هـايي   جديد با عنوان نظريه نئوكاريزماتيك اساسـاً بـر فعاليـت   

بخـش، ارتباطـات    هـام هـاي ال  چون رفتار نمـادين رهبـر، پيـام   

هاي ايدئولوژيك و تحريك فكري  غيركلامي، گرايش به ارزش

چنين، نمايانگر درجه اعتماد  هم. پيروان توسط رهبر تأكيد دارد

پيــروان بــه رهبــران و انتظــارات رهبــر از كاركنــان در زمينــه 

  ).3(وفاداري و عملكرد آنان است 

در سـال  نيـز بـر اي اولـين بـار      1گـزار  نظريه رهبري خدمت

مطرح شـد  » گزار در نقش رهبر خدمت«ميلادي در مقاله  2000

گزار پيروان خـود   به زعم نويسنده اين مقاله رهبران، خدمت). 4(

هاي سنتي رهبـري بـر مبنـاي نظريـه      كه نظريه در حالي. هستند

گزار بـر اسـاس    عامليت تدوين شده بودند، نظريه رهبري خدمت

عقيـده برخـي از نويسـندگان،     بـه . نظريه خادميت بنا نهاده شـد 

از . كننـد  طور كه بايد و شايد به جوامع خدمت نمـي  ها آن سازمان

گـزار را تشـويق    اين رو انگيزه و هـدف از طـرح نظريـه خـدمت    

دانند و خلـق   رساني و تأثير بيشتر بر جامعه مي رهبران به خدمت

بـه عقيـده   . كننـد  گزار را به عنوان آرمان مطرح مي جامعه خدمت

افراد تنها راه دستيابي به اين نـوع جامعـه، داشـتن رهبـري      اين

از سـوي ديگـر،   . هاي جامعه اسـت  گزار در تمامي سازمان خدمت

 كـه  اسـت  رفتارهايي و عقايد، ها ارزش مبتني بر 2معنوي رهبري

 هـوش  نظريـه  ايـن  اساس. دهد مي انگيزه ديگران و خود به ذاتاً

 .دهـد  تشـكيل مـي   عشـق  آن را اصـلي  عنصـر  كه است معنوي

 و تعهـد نـوعي   ،معنـوي  رهبـري  داراي افـراد  توان گفت كه مي

 بـه  آنهـا  برايرا  معنوي بقاي كه كنند خلق مي سازماني فرهنگ

 و اخـلاق  ايمـان،  غايـت  معنـوي  رهبري واقعدر . آورد مي همراه

  ). 5(ست ها ارزش بر مبتني رهبري

هـاي   هـاي رهبـري، از نظريـه    هاي اخير در نظريه اما توسعه

رهبري كاريزماتيك كه انسـان را موجـودي غيرمتعـارف فـرض     

دانسـت بـه سـمت     كرد و پيروان را وابسـته بـه رهبـري مـي     مي

كه بـه توسـعه    3آفرين هاي نئوكاريزماتيك و رهبري تحول نظريه

كند، انتقال  هاي پيروان جهت عملكرد مستقل توجه مي توانمندي

آفرين در نتيجه تحقيقـات   مفهوم اوليه رهبري تحول. يافته است

اين مفهوم بـه  . توصيفي پيرامون رهبران سياسي ارائه شده است

ديگـر را بـه سـطح     عنوان فرآيندي كه در آن رهبر و پيروان هم

دهنـد، تعريـف    انگيـزه و معنويـت ترقـي مـي    بالاتري از اخلاق، 

كننـد خصوصـيات اخلاقـي و     ايـن رهبـران سـعي مـي    . شود مي

هاي متعالي مانند آزادگي، عدالت، برابري، صلح و انسانيت  آرمان

را پيرامون خود متجلي سازند و از خصوصيات پستي مانند ترس، 

  . حرص، حسادت و تنفر پرهيز كنند

اي اســت كــه در آن  ظريــهآفــرين، ن نظريــه رهبــري تحــول

اي از مفروضات اخلاقي و معنوي در بـاره رابطـه ميـان     مجموعه

اين نظريه به وضوح ديـدگاهي  . رهبران و پيروان ارائه شده است

و ) 6(دهد  را درباره ماهيت رهبري خوب از نظر اخلاقي ارائه مي

كند كه رهبران بيشتر از پيـروان مجبـور بـه عمـل بـر       بحث مي

ها و هنجارهاي سازماني هسـتند و وظيفـه ارتقـاي     مبناي ارزش

از سوي ديگر، . سطح اخلاقي و معنوي كاركنان را به عهده دارند

آفرين نسبت به او احساس اعتماد، تحسـين و   پيروان رهبر تحول

گذارنـد و بـيش از حـدي كـه از      وفاداري دارند و به او احترام مي

رهبر از طريق آگـاه  . رود انگيزه براي خدمت دارند آنان انتظار مي

ساختن كاركنان از اهميت مأموريت، گذشت از منافع شخصي در 

برابر منافع سازمان و فعال ساختن نيازهاي سطح بالاي آنان بـر  

 .)7(گذارد  پيروان تأثير مي

توان گفت رهبري تحـول آفـرين بـه عملكـرد      چنين، مي هم
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ني، شود كه درصدد است از طريق نفـوذ آرمـا   رهبري اطلاق مي

گرايانه، پيروان را در مداري  تحريك فرهيختگي و حمايت توسعه

در اين راسـتا دو  . فراتر از منافع زودگذر شخصي به حركت وادارد

بخشي، زماني ظهور خواهند يافـت كـه    عامل نفوذ آرماني و الهام

انداز نويدبخشي از آينـده ترسـيم كنـد، الگـوي      رهبر بتواند چشم

ارائه دهد، استانداردهاي بالايي را براي  گري را به ديگران هدايت

پيروان تعريف كند و سرانجام عزم جزم و اطمينان راسخ خـود را  

بر اين اساس، رهبر تكاليفي را بر عهده پيروان . به نمايش بگذارد

بنابر اين، . گذارد كه از جهات گوناگون متضمن رشد آنها باشد مي

ين اسـت، امـا بـه    آفـر  نفوذ آرماني بخش لازم از رهبري تحـول 

). 8. (آفرين را شـامل شـود   تواند فرايند رهبري تحول تنهايي نمي

تـوان   آفرينـي را مـي   لازم به يادآوري اسـت كـه مراتـب تحـول    

نهد مورد  برحسب تأثيري كه هر رهبر در پيروان خود بر جاي مي

هوش معنـوي يكـي از مفـاهيم مـرتبط بـا      . گيري قرار داد اندازه

ست كه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته آفرين ا رهبري تحول

  . است

 

  هوش معنوي

هاي چندگانه دلالـت   تحقيقات افراد پيشگام در زمينه هوش

دارد كه نسـبتاً مسـتقل از يكـديگر      بر وجود انواع متفاوت هوش

بـه زعـم   . است 4اند و بالاترين سطح آن هوش معنوي رشد كرده

  :برخي از نويسندگان، انواع هوش عبارتند از

اين هوش شامل توانـايي كنتـرل ماهرانـه    : )PQ(هوش بدني. 1

  .تحركات بدن و استفاده از اشياست

ــي  . 2 ــوش عقل ــارت ): IQ(ه ــه مه ــوط ب ــي و   مرب ــاي منطق ه

هـا در سيسـتم    شناسي ماست كه بيش از سـاير هـوش   زبان

  .رود آموزشي به كار مي

دهد و  ما را در برقراري ارتباط ياري مي): EQ(وش هيجاني ه. 3

گر آن است كه در روابط اجتماعي و شرايط خـاص چـه    بيان

  . عملي مناسب و چه عملي نامناسب است

شامل هدايت و معرفـت درونـي، حفـظ    ) : SQ(هوش معنوي . 4

تعادل فكري، آرامش دروني و بيروني و عملكردي همراه بـا  

مهرباني است و توانايي به دسـت آوردن   بصيرت، ملايمت و

  .مان ياري دهد قدرتي است كه ما را در رسيدن به رؤياهاي

اند كه هوش معنوي شامل حس معنـا و   برخي بر اين عقيده

داشتن رسالت در زندگي، حس تقدس در زندگي، درك متعادل از 

هوش معنوي ). 9(شود  ارزش ماده و معتقد به بهتر شدن دنيا مي

ها  ل مشكلات و مسائل مربوط به معناي زندگي و ارزشبراي ح

آيا شغل من «كه  گيرد و سؤالاتي مانند اين مورد استفاده قرار مي

آيا من در شـادي و  «و يا » شود؟ باعث تكامل من در زندگي مي

در . كنـد  را در ذهن ايجاد مي» آرامش رواني مردم سهيم هستم؟

ن است تا پاسخ دادن، واقع اين هوش بيشتر مربوط به سؤال كرد

بدين معنا كه فرد سؤالات بيشتري را در مورد خـود و زنـدگي و   

  .كند جهان پيرامون خود مطرح مي

برخي ديگر نيز بر اين باورند كه هوش معنوي درباره ارتباط 

اين هوش توانايي شناخت اصول زنـدگي  . با آفريننده جهان است

بر اساس اين قوانين و بنانهادن زندگي ) قوانين طبيعي و معنوي(

  :اصول زير براي هوش معنوي عنوان شده است. شود تعريف مي

كـه مـا موجـوداتي     باور داشتن به ايـن : شناخت هوش معنوي. 1

 .معنوي هستيم و زندگي جسماني موقتي داريم

 )يعني خداوند(باور يك موجود معنوي برتر . 2

اگر خـالقي هسـت و مـا هـم مخلـوق هسـتيم، بايـد كتـاب         . 3

 .راهنمايي هم وجود داشته باشد

 شناختن جايگاه خود نزد خداوند. 4

شناخت اصول زندگي و پذيرفتن اين امـر كـه بـراي داشـتن     . 5

زندگي موفق بايد سبك زندگي داشت و تصـميمات خـود را   

 .مطابق با اين اصول شكل داد

هـاي   علاوه بر نكات ياد شده، تعدادي از نويسندگان، مؤلفـه 

تمركز داشتن بـر معنـاي   : اند ش معنوي برشمردهزير را براي هو

نهايي، آگاهي از سطوح چندگانه هوشياري و رشد آنها، اعتقاد به 

بها و مقدس بـودن زنـدگي و ارتقـاي خـود بـه يـك كـل         گران

چنين به اعتقـاد برخـي ديگـر از متخصصـين،      هم). 10(تر  بزرگ

درسـتي و  : دهنـده هـوش معنـوي عبارتنـد از     هـاي نشـان   مؤلفه

راحت، تماميت، تواضع، مهرباني، سخاوت، تحمل، مقاومـت و  ص

 )11(پايداري و تمايل به برطرف كردن نيازهاي ديگران 

هايي ماننـد   يكي ديگر از نويسندگان معتقد است كه ارزش

هاي هـوش   سوزي از مؤلفه پارچگي، شهود و دل شجاعت، يك

چنين وي معتقد اسـت كـه بـين بصـيرت و      هم. معنوي هستند
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معنوي رابطه وجود دارد و در مقابل، استرس ضد شـهود  هوش 

هـــاي افــزايش بصــيرت را توجـــه    وي يكــي از راه . اســت 

از منظري ديگـر، مشخصـات   ). 12(كند بخش عنوان مي آرامش

آگـاهي از تفـاوت، شـگفتي و حـس      :هوش معنوي عبارتنـد از 

ماوراءالطبيعه و تقدس، حكمت و خرد، آگـاهي و دور انديشـي،   

، )ساكت بودن و به نـداي خـدا گـوش دادن   (دن توان گوش دا

هنگام آشفتگي، تناقض و دوگانگي آرام بودن و تعهد، فداكاري 

 .)13(و ايمان 

به زعم برخي از محققين، هوش معنوي به عنـوان توانـايي   

سوزي و دانايي در حين آرامش دروني و بيروني  رفتاركردن با دل

در اينجـا  . ده اسـت آمدها و رويدادها تعريف ش صرف نظر از پيش

توانيم توسط  آمد، اين است كه ما مي منظور از صرف نظر از پيش

تـرين فشـارها بـاقي     آميز حتي تحـت بـزرگ   هوش معنوي صلح

چنـين   هم. شود بمانيم كه اين ويژگي در رهبران معنوي ديده مي

دهد كه افـراد بـا هـوش معنـوي در حـين       اين تعريف نشان مي

  ).14( سوزي را دارند فانه و دلقضاوت، توانايي رفتار منص

از  اي در تعريف ديگر، هـوش معنـوي بـه عنـوان مجموعـه     

پارچگي و  شود كه در وحدت و يك هاي ذهني تعريف مي ظرفيت

هاي غيرمادي و مافوق هستي، به نتايجي از  كاربرد انطباقي جنبه

قبيل انديشه وجودي عميق به بهبود معنا، شناخت خويشتن برتر 

بـراي هـوش معنـوي    . شـود  سطوح معنوي منجر ميو سلطه بر 

تفكر انتقادي، توليد : زير پيشنهاد شده است هاي اصول يا توانايي

  ).15(معني، آگاهي متعالي و توسعه سطوح هوشياري 

بر اساس ديدگاهي ديگر، هوش معنوي، هوشي است كه مـا  

پرسـيم و   سازد و به كمك آن سؤالات اساسي را مـي  را كامل مي

كلمه هوش معنوي در ايـن  . يابيم مان نيز دست مي هاي به جواب

گرفته شده است كـه معنـي آن    spiritualديدگاه از كلمه لاتين 

. دهـد  زندگي يا نيرويي است كه حيات را بـه يـك سيسـتم مـي    

اند كـه   هايي را براي هوش معنوي معرفي كرده محققين، ويژگي

آن اسـت   دهنده پيچيدگي عامل انساني و فرامـادي بـودن   نشان

به زعـم ايـن دانشـمندان، افـراد داراي هـوش معنـوي از       ). 16(

  :هاي زير برخوردارند ويژگي

يعني فرد بداند كه وجود دارد و بـا كـل جهـان در    : خودآگاهي. 1

 .ارتباط است

دهـد كـه بشـر ذاتـاً      طبيعت انسان نشان مـي : گرا بودن آرمان. 2

 .انيت اوستكننده انس خواهد خدمت كند و اين ايده تعيين مي

قـدرت مقابلـه بـا دردهـا و     : ها رو شدن با سختي ظرفيت روبه. 3

 .ها را دارد سختي

قدرت ديـدن ارتبـاط بـين اشـيا، بسـط دادن و      : نگر بودن كل. 4

 .مند بودن به همه چيز علاقه

وقتي فرد به ديگران : تحسين تنوع در جهان و پيشرفت كردن. 5

گويـد خـدايا    بيند، مي هاي موجود را مي كند و تفاوت نگاه مي

يعني خدا را به خـاطر ايـن همـه تنـوع در جهـان      . متشكرم

 .كند گزاري مي شكر

توانـايي ايسـتادگي در برابـر جمـع و     : عرصه آزادي و جـرأت . 6

 .رأي نشدن با عامه مردم دارد هم

سؤالات نامحدود است و با پرسـيدن  : گرايش به پرسيدن چرا. 7

 ).16( دشو معلوم مي ها است كه واقعيت

بنـدي   يكي ديگر از محققين در تشريح هوش معنوي، طبقـه 

به زعم وي هوش معنوي داراي . دهد نسبتاً جامعي از آن ارائه مي

  :هاي زير است مؤلفه

اتصــال، رحــم، وحــدت در همــه چيــز، : 5هــاي اساســي ارزش. 1

 .احساس تعادل، مسؤوليت و خدمت

تجربيـات برتـر،   هـاي غـايي،    آگـاهي از ارزش : تجارب اصلي. 2

 .احساس تعالي، آگاهي فراوان

مشـغولي نسـبت بـه مباحـث      دغدغه و دل: هاي اصلي قابليت. 3

 .هستي، مراقبه و تجسم، داشتن مهارت شهود

سـوزي، باعاطفـه    صـداقت، انصـاف، دل  : هاي كليـدي  ويژگي. 4

 .بودن

 ).17(شعر، موسيقي، استعاره : هاي نمادين سيستم. 5

به عنوان يكي از عوامل مهم مرتبط با تا اينجا هوش معنوي 

آفرين تشريح شد؛ يكي ديگر از مفاهيم كليدي كه  رهبري تحول

آفرين ارتباط دارد، هوش اخلاقـي اسـت    با موضوع رهبري تحول

  .شود كه در ادامه به اختصار توضيح داده مي

 

  هوش اخلاقي

مند به مطالعه هوش  گران سازماني، علاقه به تازگي پژوهش

توانـد مـزر بـين     اند، زيرا اين مفهوم مي در رهبري شده 6اخلاقي
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ها نشان  پژوهش. دوستي و خودپرستي را به خوبي تعريف كند نوع

دهد كه رشد اخلاقي رهبران با رفتارهايي كه از خـود نشـان    مي

بـه ايـن معنـي كـه رفتـار رهبـران       . دهند رابطه مستقيم دارد مي

بـا سـطوح مختلـف    چندبعدي است و رفتارهاي مختلف رهبري، 

گران، هوش اخلاقي را ظرفيت  پژوهش. رشد اخلاقي ارتباط دارد

و توانايي درك درست از عمل خلاف، داشتن اعتقادات اخلاقـي  

قوي و عمل به آنها و رفتار در جهت صـحيح و درسـت تعريـف    

هوش اخلاقي به اين نكته اشاره دارد كه ما به صـورت  . كنند مي

گيريم  شويم ، بلكه ياد مي ي متولد نميذاتي، اخلاقي يا غيراخلاق

هاي  به زعم برخي از نويسندگان، ويژگي. كه چگونه خوب باشيم

  :اصول هوش اخلاقي به شرح زير است

  .دردي؛ تشخيص احساسات و علايق افراد هم. 1

  .هوشياري؛ دانستن راه درست و عمل كردن به آن .2

ود به طوري كه خودكنترلي؛ كنترل و تنظيم تفكرات و اعمال خ .3

در برابر هر نوع فشار از درون و بيـرون ايسـتادگي كنـيم و در    

  . كنيم درست است، عمل نمائيم همان راهي كه احساس مي

توجه و احتـرام؛ ارزش قائـل شـدن بـراي ديگـران بـا رفتـار        . 4

  .مؤدبانه

 . مهرباني؛ توجه به نيازها و احساسات ديگران. 5

صبر و بردباري؛ توجه به شأن و حقوق افراد حتي كساني كـه  . 6

 . عقايد و رفتارشان با ما مخالف است

 ).18(هاي عقلاني و عمل به شيوه منصفانه  انصاف؛ انتخاب. 7

برخي از دانشمندان موارد زيـر را بـه عنـوان اصـول هـوش      

 : اند اخلاقي بيان كرده

نچه كه به آن يعني ايجاد هماهنگي بين آ كاري؛ درست) الف

كسـي كـه   . كنـيم  باور داريم و آنچه كه به آن عمل مي

كند كه  اي عمل مي هوش اخلاقي بالايي دارد، به شيوه

  .با اصول و عقايدش سازگار باشد

كسي كه هوش اخلاقـي بـالايي دارد،    پذيري؛ مسؤوليت) ب

چنين اشتباهات و  آمدهاي آن، هم مسؤوليت اعمال و پي

  .پذيرد هاي خود را مي شكست

توجه به ديگران كه داراي تأثير متقابل اسـت   سوزي؛ دل) ج

سوز باشـيم، آنـان    و اگر نسبت به ديگران مهربان و دل

كننـد و مهربـان    دردي مـي  نيز در زمان نياز، با مـا هـم  

 .خواهند بود

آگاهي از عيوب خود و تحمل اشتباهات ديگران؛  بخشش؛) د

بـالايي دارد،  به عبارت ديگر، كسي كه هوش اخلاقـي  

پذير اسـت و خطاهـاي آنـان را     نسبت به ديگران تحمل

 .بخشد مي

اند كه چگونه رهبران از هوش اخلاقي  گران دريافته پژوهش

يـابي بـه اهـداف شخصـي و سـازماني اسـتفاده        خود براي دست

هـاي اخلاقـي در    اند كه چگونه مهارت چنين دريافته هم. كنند مي

شناسـي را   هايي از روان د و ديدگاهكن وجود انسان توسعه پيدا مي

كه چگونـه رهبـران رشـد پيـدا      براي ارائه مبنايي براي درك اين

  ).19(اند  كنند، ارائه داده مي

توان گفت كه در فرهنگ اصيل  با بررسي متون اسلامي مي

اسلامي هوش معنوي به طور ضمني مـورد توجـه قـرار گرفتـه     

هاي زيـر بـراي    مؤلفهبراي مثال، بر اساس متون مذهبي، . است

مشـاهده وحـدت در وراي كثـرت    : هوش معنوي ذكر شده است

هـا و اتفاقـات،    ظاهري، تشخيص و دريافت پيام معنوي از پديده

مبـدأ  (سؤال و دريافت جواب معنوي در مورد منشأ و مبدأ هستي 

، تشخيص قوام هستي و روابط فردي بر اساس فضليت و )و معاد

اي زندگي، مرگ و حـوادث مربـوط   عدالت انساني، تشخيص معن

به نشور، برزخ ، بهشت و دوزخ روانـي، درك حضـور خداونـد در    

زندگي معمولي و تشخيص الگـوي معنـوي و تنظـيم رفتـار بـر      

 ).20(مبناي الگو 

در زمينه هوش اخلاقي نيز با استفاده از متون اسلامي براي 

 .توان به موارد زير اشاره كرد نمونه مي

كاري ميوه درخت ايمان است و هر جا در  درست كاري؛ درست. 1

قرآن به ايمان اشاره شده، عمل صالح نيز بـا آن آمـده و آن   

پـذير   گر اين است كه ايمان بدون عمل صـالح امكـان   نشان

كساني كه ايمان آوردنـد و كارهـاي   : فرمايد قرآن مي. نيست

شايسته انجام دادند اهل بهشتند و در آن جاويـدان خواهنـد   

  ).82/بقره ( بود

پـذيري   در قرآن كـريم در مـورد مسـؤوليت    ؛7پذيري مسؤوليت. 2

زيادي شده و به عنوان مثال سفارش شده اسـت كـه    تأكيد

خود و خـانواده خـود را از   «: شما مسئول خانواده خود هستيد

  ).6/تحريم(» آتش دوزخ نجات دهيد
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سوزي پيامبر اكـرم   ابلاغ وحي يكي از مصاديق دلسوزي؛  دل. 3

يـا  «: سوزانه تبليغ ديني كردنـد  ست كه براي امت چقدر دلا

قوم لقد ابلغتكم رساله ربي و نصحت لكم ولمـن لا تحبـون   

  )79/ اعراف(» الناصحين

از آنهـا  «: خطاب به مالك اشتر فرمودنـد ) ع(امام عليبخشش؛ . 4

هايي بر آنها عارض خواهد شـد و   خطاها سر خواهد زد يا علت

هايي از آنان سـر خواهـد زد، پـس     لافخواسته يا ناخواسته خ

گونه كه دوست داري خداوند تو را مورد عفـو و گذشـت    همان

  ).21(خود قرار دهد، تو نيز آنان را مورد عفو و گذشت قرار بده 

  

ــري   ــا رهب ــي ب ــوي و اخلاق ــوش معن ــاط ه ارتب

  آفرين تحول

مرور ادبيات و پيشينه تحقيق از وجود ارتباط تنگاتنگ بين سه 

آفـرين خبـر    مفهوم هوش معنوي، هوش اخلاقي و رهبري تحـول 

هـاي معنـوي از    بر اساس نتايج يكي از تحقيقات، ويژگـي . دهد مي

قبيل داشتن معنا و هدف در زنـدگي، احسـاس داشـتن رسـالت در     

هتـر كـه معـرف هـوش     اندازي براي ايجاد دنيايي ب زندگي و چشم

آفـرين   بخشـي رهبـري تحـول    هاي الهـام  معنوي هستند، با ويژگي

ها احسـاس   امروزه كه برخي از كاركنان سازمان). 22(ارتباط دارند 

كنند، ادغام موضوع معنويـت، رهبـري و    معنايي مي هويتي و بي بي

وكار، منبعي پايدار بـراي خلـق و    مديريت در شرايط متلاطم كسب

بـه ايـن   ). 23(سـازد   معنا در محيط كار فـراهم مـي   جاري ساختن

هـاي   شان بايد ارزش معني كه رهبران براي ايجاد انگيزه در پيروان

انـداز و اقـدامات    اساسي خود را بشناسند و آنها را از طريـق چشـم  

شخصي به افراد نشان دهند تا احساس عضويت و تعلق و رسـالت  

 ـ). 24(معنوي را در آنان ايجـاد نماينـد    ه عبـارت ديگـر، توسـعه    ب

تجربـه  . عاطفي و معنوي براي اثربخشي رهبـران ضـروري اسـت   

نشان داده است كه رهبران معنوي داراي هوش معنـوي بـالاتري   

آفـرين   هستند و بيش از سايرين پنج اقدام مربوط به رهبران تحول

به چالش كشيدن فراينـد،  : دهند؛ آن اقدامات عبارتند از را انجام مي

انداز مشترك، توانمندسازي ديگـران، الگـوي    ي به چشمالهام بخش

  ). 25(كاري بودن و تشويق قلبي 

تحقيقات گذشته وجود ارتباط بين هوش اخلاقي و رهبـري  

بـراي مثـال، نتـايج تحقيـق     . دهـد  آفرين را نيز نشان مـي  تحول

ميداني در محيط آموزش دانشگاهي در ايران نشان داد كـه بـين   

هـاي رهبـري    يمي كه يكي از ويژگـي هوش اخلاقي و رهبري ت

در پژوهشـي  ). 26(آفرين است، رابطه معنـادار وجـود دارد    تحول

آفـرين بـين متغيرهـاي رهبـري اخلاقـي و       ديگر، رهبري تحول

از ). 27(رضايت پيروان به عنوان متغير ميانجي عمل كرده است 

سوي ديگر، موفقيت رهبري با يكپارچگي شخصيتي آنـان آغـاز   

يـن يكپـارچگي در رفتـار اخلاقـي رهبـران مـنعكس       شود و ا مي

توان گفت كـه   آفرين مي در تشريح منشأ رهبري تحول. گردد مي

هـاي   آفرين برخاسـته از خودآگـاهي و ارزش   تعهد رهبري تحول

هـاي معنـوي و    به بيان ديگر، ادغام ارزش. شده آنان است دروني

خت رهبر تواند بين تصور و شنا آفرين مي اخلاقي با رهبري تحول

شود فرد بر اساس يكپارچگي  يكپارچگي ايجاد كند كه باعث مي

  ).28(دروني بالا اقدام نمايد 

جا گفته  با مرور ادبيات موضوع و با توجه به آنچه كه تا بدين

  :هاي تحقيق به شرح زير قابل بيان است شد، فرضيه

آفـرين در وزارت اقتصـاد و    بين هوش معنوي و هبري تحـول . 1

 . رابطه معنادار وجود دارددارايي 

آفرين در وزارت اقتصـاد و   بين هوش اخلاقي و رهبري تحول. 2

 . دارايي رابطه معنادار وجود دارد

و دارايي  بين هوش اخلاقي و هوش معنوي در وزارت اقتصاد. 3

  .رابطه معنادار وجود دارد

  

  روش كار

اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر روش، توصـيفي  

بـراي گـردآوري اطلاعـات از دو روش    . از نوع همبستگي اسـت 

اي  اي و ميداني استفاده شده است كه در روش كتابخانه كتابخانه

 پرسشــنامهاز ابــزار فــيش تحقيقــاتي و در روش ميــداني از    

  . گيري به عمل آمده است ساخته بهره محقق

  

  گيري  آماري و روش نمونهجامعه 

نفـر از مــديران و   350 جامعـه آمـاري ايـن پـژوهش تعـداد     

اطلاعات مورد نياز بـه  . باشد كاركنان وزارت اقتصاد و دارايي مي

بـا  . اي گـردآوري شـده اسـت    گيري تصـادفي طبقـه   روش نمونه

استفاده از برآورد واريانس جامعه از طريق نمونه اوليـه و فرمـول   
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گذاري كوكران حجـم نمونـه    نمونه بدون جايبرآرودهاي حجم 

  .نفر تعيين شد 176تعداد 

  

  ها  آوري داده ابزار جمع

در اين تحقيق به منظور مرور ادبيات موضوع مورد مطالعه از 

هـاي ميـداني از    آوري داده اي و بـه منظـور جمـع    روش كتابخانه

 51 ساخته شـامل  پرسشنامه محقق. پرسشنامه استفاده شده است

 جهت. دهد جزئيات آن را نشان مي 1است كه جدول شمارهگويه 

هـاي اسـتاندارد    تنظيم پرسشنامه از مبـاني نظـري و پرسشـنامه   

با اين حال، روايي محتواي ). 15(موجود كمك گرفته شده است 

تـن از اسـتادان    12كل پرسشنامه در اين تحقيق توسـط تعـداد   

د قـرار  متخصص در اين امر به روش دلفي سنجش و مورد تأيي ـ

 8به منظور افزايش اعتبار بيشتر پرسشنامه از روايي سـازه . گرفت

ــراي    ــه ب ــن مرحل ــتفاده شــد و در اي ــز اس ــؤالاني ــري س ت رهب

آفرين، هوش معنوي و هوش اخلاقـي بـه طـور جداگانـه      تحول

  .تحليل عاملي تأييدي مورد استفاده قرار گرفت

  

  هاي تحقيق ها و سنجه مؤلفه

فهوم اصلي در اين مقاله مورد توجـه  كه سه م با توجه به اين

هــا و  بودنــد، بــا مــرور ادبيــات و مباحــث نظــري موجــود مؤلفــه

 1جـدول شـماره   . زير براي آنها در نظر گرفتـه شـد   9هاي سنجه

  .دهد سؤالات مربوط به هر مؤلفه را نيز نشان مي
  

  هاي تحقيق ها و سنجه متغيرها، مؤلفه: 1جدول شماره 
  

  تعداد سؤالات  ها سنجه  مؤلفه  متغير

  

  

  

  

  آفرين رهبري تحول

 القاي افتخار و غرور براي همكاري و مشاركت با رهبر  − نفوذ آرماني
 منافع گروهي  براياز تمايلات شخصي كردن صرف نظر  −
 شود هايي كه باعث احترام به ديگران مي عمل به شيوه −
 و اعتقادات  ها صحبت درباره مهم ترين ارزش −
 اهميت يك احساس قوي نسبت به هدف بر تصريح  −
 توجه به نتايج معنوي و اخلاقي تصميميات  −
  گفتگو درباره اهميت اعتماد نسبت به يكديگر  −

7  

  

  

 قرار دادن آنها سؤالبررسي مجدد مفروضات اساسي و مورد  − تحريك فرهيختگي
 اندازهاي مختلف  جوي چشمو جست −
 وادار كردن ديگران به نگريستن به مسايل از زواياي مختلف  −
 تشويق به تفكر غير سنتي براي پرداختن به مسايل سنتي  −
  است نبوده سؤالمورد  بازنگري در عقايدي كه قبلاً −

5  

 بينانه در مورد آينده  صحبت خوش − انگيزش الهام بخش
 صحبت توام با شور و حرارت راجع به كاري كه بايد انجام شود  −
 انداز جالب و جذاب از آينده  بيان چشم −
  اظهار اعتماد نسبت به اهدافي كه حاصل خواهد شد  −

4  

 راهنمايي و آموزش  − ملاحظات فردي
 ها و خلاقيت تك تك افراد سازمان  توجه به نيازها، توانايي −
  هاي افراد توسعه و گسترش توانايي −

3  

 
 
 
 
 
 

 احساس راحتي وجدان  −  درستكاري
 نگي بين آنچه بدان معتقديم و نحوه عملكرد ههما −
 انجام كارهاي درست  −
  انجام درست كارها  −

4  

 جامعه  وليت در برابرؤمس −  پذيري ليتؤومس
  كردارگفتار و وليت ؤمس −
  وليت در برابر خداوند ؤمس −

3  
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  تعداد سؤالات  ها سنجه  مؤلفه  متغير

 متواضع بودن  −  دلسوزي  هوش اخلاقي
 نسبت به ديگران مهربان بودن  −
 مسائل و مشكلات كاركنان را به نحوي با خود مرتبط دانستن  −
 تلاش در جهت حل مسائل و مشكلات  −
  برطرف كردن نياز ديگران  تمايل به −

5  

 بخشش عيوب و اشتباهات ديگرات  −  بخشش
  گذشت در وقت توانايي  −

2  

  

  

  

  

  

  

  

  هوش معنوي

 به رشد معنوي تعهد −  هاي اساسي ارزش
 پايداري در اعتقادات ديني −
 احساس تعادل در زندگي  −
 رساني  وليت و خدمتسؤم −
 پذيري  انعطاف −
  زندگي هدفمند   −

6  

 هاي غايي  آگاهي از ارزش − تجارب اساسي
 درك حضور خداوند در زندگي −
   الگوي معنويعمل بر مبناي يك  −

3  

 دغدغه نسبت به مباحث مربوط به هستي  −  هاي اصلي قابليت
 پيچيدگي تفكر دروني  −
  خود كنترلي −
  بها و با ارزش بودن زندگي  به گران اعتقاد −

4  

 صداقت، انصاف، توانايي رفتار كردن با دلسوزي و دانايي −  هاي اصلي ويژگي
 با عاطفه بودن و تمايل به برطرف كردن نيازهاي ديگران  −
   خلاقيت و اعتماد به نفس −

3  

 شعر و موسيقي −  هاي نمادين سيستم
  استعاره  −

2  

  51  جمع سؤالات

  

  وتحليل اطلاعات هاي تجزيه روش

براي بررسي و توصيف وضعيت متغيرها در نمونـه آمـاري از   

هاي متمايل به مركز مثل  و نمودارهاي فراواني و شاخصجداول 

ها ابتدا نرمـال   ميانگين استفاده شد و براي تحليل استنباطي داده

اســميرنوف  -بــودن توزيــع آنهــا بــه كمــك روش كولمــوگروف

گيري و سپس براي اطمينان از اعتبار ابزار سنجش، روايـي   اندازه

گيـري   اندازه 10أييديسازه آن با استفاده از روش تحليل عاملي ت

هـا بـراي آزمـون     با توجـه بـه نرمـال بـودن توزيـع داده     . گرديد

  .هاي تحقيق، روش ضريب همبستگي پيرسون اجرا شد فرضيه

  

  ها  يافته

اسميرنوف نشان داد كه تمـامي   -اجراي آزمون كولموگروف

توان  هاي گردآوري شده از توزيع نرمال برخوردارند؛ پس مي داده

 هـاي آمـار پارامتريـك    هاي تحقيـق از روش  رضيهبراي آزمون ف

هـا را   نتايج آزمون نرمال بودن داده 2جدول شماره . استفاده كرد

  .دهد نشان مي

گانـه   دهد كه ميـانگين متغيرهـاي سـه    نشان مي 2جدول شماره

بـالاي  ) آفرين هوش معنوي، هوش اخلاقي و رهبري تحول(تحقيق 

هـا در مقيـاس    ست كـه داده لازم به يادآوري ا. است) عدد4(متوسط 

انـد كـه    گـردآوري شـده  ) 7تا  1از (اي  گزينه  اي با طيف هفت فاصله

دهنـده سـطح خيلـي     نشـان  7گر ميزان خيلي كم و عدد  بيان 1عدد 

 zهـاي جـدول يـاد شـده مقـادير آمـاره        بر اساس داده. باشد زياد مي

اسـت كـه    05/0اسميرنوف همگي بالاي عدد  - آزمون كولموگروف

چنين بزرگ بـودن مقـادير سـطح     هم. هاست دال بر نرمال بودن داده
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معناداري محاسبه شده براي هرسـه متغيـر تحقيـق از مقـدار سـطح      

نتـايج آزمـون نيـز از معنـاداري     ) 05/0(معناداري مورد نظر محققين 

هـاي   نـي كـه نرمـال بـودن داده    آماري برخوردار اسـت؛ بـه ايـن مع   

  .گردآوري شده ناشي از ماهيت آنهاست، نه شانس و تصادف

  

  هاي تحقيق هاي آماري مرتبط با داده اسميرنوف و ساير شاخص -نتايج آزمون كولموگروف: 2جدول
  

  آفرين رهبري تحول  هوش اخلاقي  هوش معنوي  متغيرهاي پژوهش
  171  171  171  تعداد نمونه

  هاي نرمال آماره
  55/4  97/5  6/5  ميانگين

  77/1  75/0  79/0  انحراف معيار
  897/0  388/1  678/0  اسميرنوف -كولموگروف zآماره 

  396/0  072/0  747/0  سطح معناداري 

  

چنين اجراي تحليل عاملي تأييـدي نشـان داد كـه تمـامي      هم

) 5/0بـالاي  (هاي مورد سـنجش از بارعـاملي مناسـب     شاخص

برخوردار است و به اين ترتيب در كنـار روايـي محتـوا، روايـي     

هاي ميداني مورد تأييد  سازه ابزار سنجش نيز با استفاده از داده

ها، از روش آمـاري   به دليل نرمال بودن توزيع داده. قرار گرفت

هـاي تحقيـق    آزمون همبستگي پيرسون براي آزمـون فرضـيه  

نشـان داده شـده    3استفاده شد كه نتايج آن در جدول شـماره  

  .است
  

  نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن: 3جدول
  

  آلفاي كرونباخ  3  2  1  متغيرهاي پژوهش

  735/0      00/1  هوش معنوي .1

  795/0    00/1  629/0**  هوش اخلاقي .2

  862/0  00/1  339/0**  335/0**  رهبري تحول آفرين .3

��                                       سطح معناداري ضرايب همبستگي متغيرهاي پژوهش   p � 0.01       �  p � 0.05  

گفت كـه بـين هـوش    توان  مي 3هاي جدول  بر اساس داده

فرضـيه  (آفرين رابطه معنـادار وجـود دارد    معنوي و رهبري تحول

چنين مقدار ضـريب همبسـتگي محاسـبه شـده بـراي       ؛ هم)اول

آفرين حاكي از معنـادار   متغيرهاي هوش اخلاقي و رهبري تحول

و مقدار ضريب ) فرضيه دوم(بودن رابطه بين اين دو متغير است 

نيز از بالا ) 63/0(عنوي و اخلاقي همبستگي بين دو نوع هوش م

بودن رابطه بين ايـن دو متغيـر در سـازمان مـورد مطالعـه خبـر       

توان گفـت كـه    اطمينان مي% 99يعني با ). فرضيه سوم(دهد  مي

آفرين همبسـته اسـت و    هوش معنوي و اخلاقي با رهبري تحول

دو نوع هوش معنوي و اخلاقي نيز با همين درصـد اطمينـان بـا    

لازم به يادآوري اسـت كـه سـتون آخـر از     . ابطه دارنديكديگر ر

دهد كه  مقادير ضريب آلفاي كرونباخ را نشان مي 3جدول شماره 

  .ت اعتماد ابزار سنجش دلالت دارداين مقادير بر پايايي و قابلي

  بحث و بررسي 

در بخش مقدمه بيان شد كه هدف مقاله بررسي رابطه بين 

آفرين در حوزه ستادي  هوش معنوي و اخلاقي با رهبري تحول

هاي تحقيـق نشـان    يافته. وزارت امور اقتصادي و دارايي است

گانـه مـورد نظـر محققـان همبسـتگي       داد كه متغيرهـاي سـه  

عنوي البته مشاهده شد كه هوش م. ديگر دارند معناداري با يك

آفرين دارد و شدت رابطـه   همبستگي بيشتري با رهبري تحول

آفـرين كمتـر از شـدت رابطـه      هوش اخلاقي با رهبري تحـول 

بـا توجـه بـه    . آفرين است هوش معنوي با متغير رهبري تحول

هاي اساسي، تجـارب اصـلي،    اجزاي هوش معنوي يعني ارزش

هـاي نمـادين و    هـاي اصـلي و سيسـتم    خواص كليدي، قابليت

تـوان گفـت كـه     آفـرين مـي   رابطه معنادار آن با رهبري تحول

فردي كه داراي هوش معنوي بالايي است، در واقع با ظرفيتي 
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كه براي الهام بخشي، خلاقيت، نگرش كلي به جهان هستي و 

كوشد تا در كاركنـان خـود    تمايل به هدايت و آموزش دارد مي

شـان   هـاي  نوعي انگيزش معنوي فراهم كند و با نفوذ بر قلـب 

آفرين داراي بينشي هسـتند   رهبران تحول. آنها را هدايت نمايد

كه از همان اعتقاد به موجود معنوي برتر يعني خداوند و باور به 

اين رهبران . شود كه ما موجودات معنوي هستيم حاصل مي اين

مراتبي نيازهاي آنـان   با نفوذ در عمق باور افراد، ساختار سلسله

د خود يعني شناخت جايگاه خود در نزد خداوند را به بالاترين ح

دهند و با اين بينش ديگران را براي  انجـام كارهـاي    ارتقا مي

اين بصـيرت و بيـنش   . دارند استثنايي به تلاش و چالش وا مي

شالوده اصلي هوش معنـوي اسـت كـه وجـود آن در كاركنـان      

مطالعـات نشـان   . شود شان مي منجر به تحقق آمال و آروزهاي

رسـاند،   ده است كه بينش قوي سازمان را به اوج موفقيت ميدا

لذا سازمان بدون چنين بينشي در معرض افول و نابودي اسـت  

ــين هــوش اخلاقــي و رهبــري  ). 29( وجــود رابطــه معنــادار ب

آفرين نيز نشانه مثبتي از فضاي حاكم بر سـازمان مـورد    تحول

بيـان   آفـرين بـا   به اين معني كه رهبـران تحـول  . مطالعه است

انداز جديد و با ايجاد انگيزه مسـؤوليت و خـدمت، كسـب     چشم

هـاي   هاي برتر، صداقت و درستي در كار، كسب مهـارت  تجربه

شهود، كاركنان را در رسيدن به اهداف متعالي سـازمان يـاري   

از طرفـي  . سـازند  دهند و تحول را در سـازمان جـاري مـي    مي

ران خـود دارنـد و   پيروان نيز احساس وفاداري و اعتماد به رهب

). 30(بيش از حد انتظار رهبر انگيزه خدمت در آنان وجود دارد 

براساس نتايج فرضيه دوم، رهبران داراي هوش اخلاقـي بـالا   

توانند اعتماد و تعهد را در سطح سازمان ايجاد كنند كه اين  مي

آفرين است و از اين طريق  هاي يك رهبر تحول خود از ويژگي

در زمينه رابطـه هـوش   . سازماني دست يابندبه پيشبرد اهداف 

توان گفت كه در هوش معنوي  معنوي و هوش اخلاقي نيز مي

ها و  بر بعد معنوي و روحاني فرد و در هوش اخلاقي بر ويژگي

بـه عبـارت   . خصوصيات و رفتار اخلاقي فرد تأكيـد مـي شـود   

ديگر، اخلاق يك فرد از ميـزان معنويـت روحـي او سرچشـمه     

اي از هـوش معنـوي    لوغ معنوي بـه عنـوان جلـوه   گيرد و ب مي

و ) روحيه اخلاقي(اي از بلوغ هيجاني، بلوغ اخلاقي  شامل درجه

  . شود رفتار اخلاقي محسوب مي

  گيري نتيجه

دهنده رابطه بين هـوش معنـوي و    هاي اين مقاله نشان يافته

نقـش هـوش معنـوي در    . آفـرين اسـت   اخلاقي با رهبري تحول

هاي محققان ديگـر در ايـن زمينـه     با يافتهرهبري تحول آفرين 

هـا، ايـن يافتـه را تأييـد      نتايج برخي از پـژوهش . خواني دارد هم

گرا و رهبران داراي هوش اخلاقي بالا،  كند كه رهبري تحول مي

آنان بـه  . هاي شخصي اشتراك دارند در تمركز خود روي ويژگي

شـان   ديگران توجه دارند و به طور مداوم طبـق اصـول اخلاقـي   

هاي خود را در نظـر   گيري كنند، عواقب اخلاقي تصميم عمل مي

در ). 31(گيرند و الگوي نقش اخلاقي براي ديگـران هسـتند    مي

هــاي پيشــين بــه  هــا و نظــرات منــتج از پــژوهش گيــري نتيجــه

هاي هـوش معنـوي و    هايي اشاره شده است كه با ويژگي ويژگي

بـه هـر   ). 32(د پوشـاني دار  آفرين هـم  نقش آن در رهبري تحول

آفـرين را   توان رهبـري تحـول   حال بر پايه نتايج اين تحقيق مي

كاركرد و يا حتي خروجي هوش معنوي و اخلاقي دانست؛ به اين 

مفهوم كه اين رهبران با اتكا به حكمت و خـرد خـود، آگـاهي از    

سطوح چندگانه هوشياري، باور بـه يـك موجـود معنـوي بـالاتر      

كـاري و احتـرام بـه ديگـران      درسـت  و تعهـد بـه كـار،   ) خداوند(

توانند تغييرات اساسي را در رفتار و مديريت خود ايجاد كنند و  مي

از اين طريق منجر به ايجاد تحول در سازمان و تغييرات بنيـادي  

در رفتار كاركنان شوند و از راه ساز و كارهـاي مختلـف در ايـن    

ر اسـت،  زمينه كه اثرگذارترين آن سازگاري رفتـار و گفتـار مـدي   

توانند در كاركنان خود نيز روحيه معنوي و اخلاقي را به وجود  مي

كننـد كـه    تحقيقات پيشين نيز بـه ايـن نكتـه اشـاره مـي     . آورند

رهبراني كه از هوش اخلاقـي بيشـتري برخوردارنـد، بـا تنظـيم      

معيارهاي اخلاقي شفاف و تصميمات خوبي كـه در محـيط كـار    

آورند كه كاركنـان رخـدادها و    گيرند، شرايطي را به وجود مي مي

شـان را تحـت    هاي زنـدگي  چنين مهارت هاي اصلي و هم فعاليت

هـا را بـه دسـت     كنترل قرار دهند و فرصت به كارگيري مهـارت 

  ).33(آورند 

هاي تحقيق به مديران وزارت امور اقتصـادي   بر اساس يافته

شود كه با شناسايي اصول مديريت معنوي و  و دارايي توصيه مي

هاي مورد استفاده در اين مقالـه در بـه    مدار از جمله سنجه خلاقا

هـاي سـازماني    كار بستن اين اصول به عنـوان بخشـي از ارزش  
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اهتمام ورزند و به منظور اجرايي شـدن ايـن ايـده در سـازمان از     

چنـين آمـوزش    هـم . آفـرين اسـتفاده نمايـد    سبك رهبري تحول

ن در زمينـه اصـول   صحيح و مدوام به مديران و كاركنان سـازما 

تواند زمينه را بـراي ايجـاد شـرايط بـراي      اخلاقي و معنويت مي

البته يكي از شرايط لازم . آفرين فراهم سازد اعمال رهبري تحول

آفرين كه منجر به تغييـر و تحـول در    براي اجراي رهبري تحول

ســازمان شــود، ايجــاد تغييــر و تحــول در روح و روان كاركنــان 

امـر جـز بـا اسـتمرار يـادگيري حاصـل        سازمان است كـه ايـن  

ريـزي و   گردد و يادگيري چيـزي اسـت كـه نيازمنـد برنامـه      نمي
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